
دو چشم را تو ناظر هر بی نظر مکن 
در ناظري گریز و ازو آن خویش جوي      

(مولوي، دیوان شمس ، غزل 3005) 

به هر سو نگاه نکن ، راه مستقیم است ، «اهدِْنَا الصِّرَاطَ المُْسْتقَِیمَ»، راهی به جز زنده شدن به او نیست . راهی به جز جستجو در درون نیست ، راهی 
به جز رهایی از عقل جزوي و پیوستن به عقل کل نیست ! یافته هاي ناب و دست اول خودت تو را به سوي جانان می برد ، نه تقلید کورکورانه و 

نظر کردن به هر بی نظر. آن سو مرو این سو بیا ! 

آن دل که گم شده ست هم از جان خویش جوي 
آرام جان خویش ز جانان خویش جوي 

(مولوي، دیوان شمس ، غزل 3005) 

دلِ گمشده ات را تنها در درون خودت خواهی یافت ، آرامش را خودت به خودت هدیه می دهی، وقتی که مستقر شوي در این لحظۀ ابدي !  
جز تو که همه اویی  چیزي وجود ندارد ، همه چیز وهم است و خیال !  

اندر شکر نیابی ذوق نبات غیب  
آن ذوق را هم ز لب و دندان خویش جوي  

(مولوي، دیوان شمس ، غزل 3005) 

تـو مـرکـز عـالـم وجـود هسـتی ، تـو روح زنـدگـی هسـتی ، تـو ذوق عـدم را در وجـود خـودت مـی یـابـی ، کـافـی اسـت بـه درون بـنگري ! هـم او آن جـا مـنتظر تـو 
اسـت ! بـا اسـت ، خـود تـو اسـت . تـو خـلاقـی، تـو تـغییر مـی دهـی ، تـو مـی آفـریـنی ، تـو عـظمت و بـی نـهایـت و ابـدیـت او هسـتی ! او در السـت بـر گـوش تـو خـوانـد و 

تو فراموش نخواهی کرد پیمانت را ! و چنین است که عالم بر تو سجده می کند باشد که لایق چنین سجده اي باشی. 

با سپاس 
مهستی از تهران 


